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چكيده 
گرشاسب و هركول دو پهلوان نامدار اسطوره ها هستند كه در 
اعمال پهلوانى و داستان هايشان همسانى هاى شگفت انگيزى 
ــود. اين همسانى ها كه خوانندة ژرف انديش را به  ديده مى ش
تأملى موشكافانه وامى دارد، مى تواند برخاسته از ارتباط هاى 
ــد. توجه به سكايى بودن مربى هركول  فرهنگى دو ملت باش
ــتگاه اصلى رستم است  ــرزمين خاس با توجه به اينكه آن س
ــد. به باور  ــدى بر اين ارتباط باش ــدودى مى تواند تأيي تا ح
ــطوره زمينة روانى مشترك آدميان و برخاسته از  يونگ، اس
ــت. نوشتار حاضر به نقد تطبيقى  ناخودآگاه جمعى آنان اس
اين دو شخصيت مى پردازد و شباهت ها و تفاوت هاى آن دو 

را بررسى مى كند.

كليدواژه ها: قهرمان، خدايان، گرشاسب، هركول، اوستا 

مقدمه 
كهن الگوى قهرمان، بن ماية تكرار شوندة اسطوره هاى جهان 

ــتان هاى اسطوره اى حضور  ــت؛ فعال و كارآ در تمام داس اس
ــت درخور  ــگفت انگيز را رازى اس ــن حضور ش ــد و اي مى ياب
ــناخت زبان اسطوره  ــيدن و كليد درك اين راز در ش انديش
ــطوره نمادين است، به نظر  ــت. با توجه به اينكه زبان اس اس
ــازندگان ژرف انديش چنين داستان هايى در پى  مى رسد س
ــان ها دست  ــانى به اين گونه ابرانس بيان حقيقت كمال انس
ــا اهريمنان و  ــا عمدتاً نبرد ب ــكارى آن ه ــد و خويش مى يابن
نيروهاى اهريمنى است؛ نبردى كه با حمايتى آسمانى همراه 
ــنگرى زبان اسطوره بايد گفت كه اين  مى گردد. در پى روش
موجود برتر همان «من برترى» است كه انسان ناخودآگاهانه 
براى رسيدن به آن تلاش مى كند و نبردهاى گوناگونش نيز 
مراحل كمال و پختگى انسان است. انديشه اى كه ناخودآگاه 

جمعى ملت هاى جهان را به خود مشغول داشته است. 
حضور همگانى پهلوانان در داستان هاى اسطوره اى خوانندة 
ژرف انديش را به تأملى موشكافانه وا مى دارد. به ويژه ساختار 
ــگفتى كه در كردار و پندار آنان  مشترك و همسانى هاى ش
ديده مى شود، يادآور بسيارى از ارزش هاى فراگير اسطوره اى 
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گرشاسب و هركول دو پهلوان نامدار اسطوره ها هستند كه در 
اعمال پهلوانى و داستان هايشان همسانى هاى شگفت انگيزى 

ــتان هاى اسطوره اى حضور  ــت؛ فعال و كارآ در تمام داس اس
ــت درخور  ــگفت انگيز را رازى اس ــن حضور ش ــد و اي مى ياب
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ــود، فرمانرواى ميسين سازد.  خورد فرزندى را كه زاده مى ش
ــت، به هنگام  ــمن مى داش هرا كه الك منا و فرزند او را دش
ــدن هراكلس، ايلى تى (I lithy) فرشتة زايمان را فرو  زاده ش
فرستاد تا با نشستن با پاى بسته در جلوى الك منا (جادوى 
ــدن هراكلس جلوگيرى كند» (پين سنت،  عاميانه) از زاده ش
1380: 146) در اوستا سام، لقب گرشاسب است. «در تحول 
و تطور تاريخى حماسة ملى ايران، بيشترين اعمال پهلوانى 
گرشاسب را به سام نريمان، كه نبيرة گرشاسب معرفى شده 
است، نسبت داده اند... بدين ترتيب براى بازيابى بقاياى چرخة 
ــانه هاى گرشاسب، بايد به مجموعة اخبار و داستان هاى  افس
ــام و نريمان در روايات پراكندة متأخر توجه  ــب و س گرشاس

داشته باشيم». (سركاراتى، 1376: 11) 
در گرشاسب نامه اين دشوارزايى به سام نسبت داده مى شود.

چو بدُ گاه زادنش بيمار گشت 
برو انده بار بسيار گشت 

چنان سخت شد كار زادن بر اوى 
كزو زندگى خواست برتافت روى... 

ــى «صورت  ــناس اتريش ــت كه بنا به نظر يونگ، روان ش اس
ــود. هركول و پرسئوس يونانى همتايان  مثالى» ناميده مى ش
ــتم، فريدون و بيژن پهلوانان ايرانى اند  ــب، سام، رس گرشاس
ــز قابل تطبيق و  ــتن همانندى هاى رازآمي كه به دليل داش
بررسى هستند. نوشتار حاضر به بررسى تطبيقى گرشاسب و 
هركول مى پردازد. خاستگاه اين دو پهلوان نام آور اسطوره ها، 
ــترگ ايران و يونان است و شباهت هاى  دو تمدن كهن و س

رازآميز آن درخور تأملى است بسيار ژرف. 

1. شباهت ها 
1-1. زاده شدن 

دشوار زاده شدن از بن مايه هايى است كه در زندگى بسيارى 
ــود. هركول به دشوارى از  از پهلوانان اسطوره ها ديده مى ش
ــد. البته ناگفته نماند كه اين دشوارزايى به دليل  مادر زاده ش
حسادت هرا، همسر زئوس، بود؛ زيرا هركول فرزند زئوس از 

الك منا، نوة پرسئوس است. 
ــوگند  ــد، زئوس س «هنگامى كه هراكلس از مادر زاده مى ش

ــود، فرمانرواى ميسين سازد.  خورد فرزندى را كه زاده مى ش
ــت، به هنگام  ــمن مى داش هرا كه الك منا و فرزند او را دش
ــدن هراكلس، ايلى تى (I lithy) فرشتة زايمان را فرو  ــدن هراكلس، ايلى تى (زاده ش (زاده ش

ــى «صورت  ــناس اتريش ــت كه بنا به نظر يونگ، روان ش اس
ــود. هركول و پرسئوس يونانى همتايان  مثالى» ناميده مى ش
ــتم، فريدون و بيژن پهلوانان ايرانى اند  ــب، سام، رس گرشاس
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پزشكى بد از فيلسوفان هند 
كه گرشاسب آورده بودش ز سند 

بياراست هر دارو از بيش و كم 
بدو داد با تخم كتّان به هم 

هم آنگه شد آسان بر آن ماه رنج 
پديد آمدش دُر گويا ز گنج 

(اسدى، 1317: 432)

1-2. كودكى 
ــترگ و  ــر دو از كودكى پهلوانان س ــب ه هركول و گرشاس
ــگفتى بودند. هراكلس در ده ماهگى مارهايى را كه هرا به  ش

سويش مى فرستاد، مى كشت: 
ــب دو مار مهيب را كه فلس هايى به  ــود نيمه ش «هراى حس
رنگ آسمان داشتند مأمور كرد كه هراكلس ده ماهة معصوم 
ــت،  ــپر برنجين بر پا نشس ــند... ولى هراكلس در س را بكش
ــتى گرفت و  ــر دو مار را فرز، با دس ــدى زد و گلوى ه لبخن
نيش هاى زهرآگين آن ها را به راحتى از خود دور نگه داشت. 
مارها به طرز وحشتناكى فيش فيش كردند و خود را به دور 
ــان نكرد و  ــدن كوچك طفل پيچيدند اما هراكلس رهايش ب
ــت هاى ظريفش فشرد و كوشيد مارها  گلوى آن ها را با دس
را با پنجه هاى كوچك اما نيرومند خود خفه كند». (لنسلين 

گرين، 1370: 100)
گرشاسب نيز با رشد شگفت انگيز و اعمال پهلوانى خود همه 

را به اعجاب وا مى دارد. 
- به روز نخستين چو يك ماهه بود 

به يك مه چو يك ساله بالا فزود 

چو شد سير شير از دليرى و زور 
ز گهواره شد سوى شبرنگ و بور 

زره كرد پوشش به جاى حرير 
به بازى كمان خواست با گرز و تير 

به جاى خور و خواب كين جست و جنگ 
به جاى برَِ دايه، شير و پلنگ 

به ده سالگى شد ز مردى فزون 
به يك مشت گردى فكندى نگون 

(اسدى، 1317: 49) 

1-3. اعمال پهلوانى 
1-1-3. اژدها كشى 

ــه در اغلب  ــت ك ــا اژدها از بن مايه هايى اس ــرد قهرمان ب نب

ــود. معمولاً پهلوان در  ــطوره اى ديده مى ش داستان هاى اس
ــل آزمون خود ملزم به چنين نبردى مى گردد. هركول  مراح
Learean Hy-) يونانى در ضمن ماجراهايش با اژدهاى لرِن

dra) پيروزمندانه در مى آويزد. «هودره مار عظيمى بود با نه 
سر كه در مرداب هاى لرنا، نزديك آرگوس زندگى مى كرد و 
ــان زهرآگين بود كه حتى نفس آن هر موجود زنده اى را  چن
مى كشت و باعث وحشت مردم آن ناحيه شده بود». (لنسلين، 

گرين، 1370: 115) 
ــه اى كه از گردن  ــا فناناپذير بود. به گون ــر اين اژده مركز س
ــه اندازة اولى  ــدى بيرون مى زد كه ب ــر جدي خون آلودش س
ــناك و  ــود. هراكلس در نبردى هراس ــرگ آور ب ــوف و م مخ
ــگى اش، يولائوس، اين اژدها  خوف آور به كمك همراه هميش

را نابود كرد.
ــير بريد و زير سنگ  ــر جاودان هودره را با شمش «او تنها س
ــر تا امروز هم سالم در آن  بزرگى جاى داد. بى ترديد اين س
ــت. بارى هراكلس نوك تيرهايش را در خون  مكان باقى اس
ــاخت».  ــودره فرو كرد و به اين ترتيب آن ها را زهرآلود س ه

(همان: 116) 
گرشاسب، پهلوان ايرانى نيز با اژدهاى شاخ دار نبرد مى كند: 

- چو تاريك غارى دهن پهن و باز 
دو اشكش چو شاخ گوزنان دراز 

زبان و نفس دود و آتش به هم 
دهان كورة آتش و سينه دم 

به دود و نفس در دو چشمش ز نور 
درفشان چو در شب ستاره ز دور 

ز تفّ دهانش دل خاره موم 
ز هر دمّ او باد گيتى سموم 
(اسدى طوسى، 1317: 58) 

ــم، بند چهلم نيز از اين نبرد ياد  ــت، كردة شش در زامياديش
ــود. «اما آن دليرى بر پاى ايستاده، ناخفته و در بستر  مى ش
ــب پيوسته را مى ستاييم.  آرميدة بيدار آن دليرى به گرشاس
ــت. آن اسب اوبار، مرد اوبار،  ــاخ دار را بكش آن كه اژدهاى ش
آن زهرآلود زرد رنگ را كه زهر زردگونش به بلنداى نيزه اى 

روان بود. (اوستا، 1375، ج 1، 491)

2-1-3. كشتن ديو – غول 
ــول يونانى در ضمن مأموريت هاى خود با غول آد م خوار  هرك
در اقيانوس اطلس كه سه سر و شش دست دارد، مى جنگد.
ــت كه در جنگ تن به تن حريف چنين  «هراكلس مى دانس
ــد. پس به سرعت برق سه تير  هيولاى نيرومندى نخواهد ش
يكى پس از ديگرى رها ساخت. هر تير، راست به يكى از سه 
ــلين، گرين،  ــاخت. (لنس گردن آن ديو فرو رفت و كارش را س

 (138 :1370
ــيونه  ــتنش براى نجات هس برخورد با هيولاى دريايى و كش
ــاه تروا، لائومدون، از حوادثى است  (Hesione) دختر پادش
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كه براى هراكلس پيش مى آيد. 
ــر و كلة هيولا پيدا  ــت ديوار كمين كرد تا س «هراكلس پش
ــه از دور خطى از كف  ــده بود ك ــد. هنوز كاملاً آماده نش ش
ــفيد دريا پديد آمد و بلافاصله غرش غريبى برخاست كه  س
نزديك و نزديك تر مى شد. بعد هيكل هيولاى عجيب الخلقه 
ــمانش، كه از پشت پوستة تيره و آب  ــت. از چش نمودار گش
پلك ها نمايان بود، آتش مى باريد و برق سه رديف دندان هاى 
ــم را خيره مى كرد.  نيرومندش در ميان دهان عظيمش چش
سر و گردن بلند خود را راست از آب بيرون گرفته بود و در 
ــس دارش را پيچ و تاب  ــال چنبر جثة طويل و فل همين ح

مى داد و پيش مى آمد». (همان: 135) 
دريايى بودن هيولاهايى كه با هر دو پهلوان برخورد مى كنند 

در اين ماجراها قابل تأمل است. 
در جايى ديگر مى بينيم كه با ديوى به نام «كاكوس»، كه در 

غارى زندگى مى كند، پيروزمندانه نبرد مى كند (رك: 139) 
ــناويذك مى جنگد. در  ــام س ــوى به ن ــب نيز با دي گرشاس

زامياديشت، كردة ششم، بند 44 و 43 چنين آمده است: 
ــناويذك» را كشت آن شاخ دار سنگين دست را  «... آنكه «س
ــوز نابرنايم. بدان هنگام كه  ــه در انجمن مى گفت: من هن ك
ــمان را گردونة خويش كنم...  ــوم، زمين را چرخ و آس برنا ش
ــب دلير مرا نكشد، من سپند مينو را از گرزمان  اگر گرشاس
ــان فرو كشم و انگر مينو را از دوزخ تيره برآورم تا آن  درخش
دو – سپند مينو و انگر مينو – گردونة مرا بكشند. گرشاسب 
ــت و جانش را بگرفت و نيروى زندگانى اش را  دلير او را بكش

نابود كرد». (اوستا، 1375، ج1: 492) 
گفتنى است كه «كريستن سن «سناويذك» را از غول هاى 
ــاطيرى و از دودمان يلى با نيروى عظيم الجثه مى داند».  اس

(نديم، 1376: 74) 

3-1-3. كشتن پرندة عظيم الجثه 
هركول با پرندگان استومفالوس، كه آدم خوار بودند، مى جنگد. 
ــه از آن آرس بودند، منقار و بال و چنگال  ــن پرندگان ك «اي
ــتند پرهاى سخت خود را پرتاب  برنجين داشتند. مى توانس
ــرود آورند و خوراك  ــمنان ف ــد و چون تير اجل بر دش كنن
ــان گوشت انسان بود... منقارشان آن قدر تيز بود كه اگر  ايش
مستقيماً كسى را مى زدند، سخت ترين زره ها را پاره مى كرد... 
ــيارى از اين پرندگان مخوف را هدف تيرهاى  . هراكلس بس
ــة آن ها را پيروزمندانه براى  ــكار خود قرار داد و لاش جان ش

اورستيوس آورد». (لنسلين گرين، 1370: 12) 
ــتن مرغ «كمك»  ــب، كش از جمله اعمال پهلوانانة گرشاس
ــود: «و از سام اين  ــت كه در مينوى خرد از آن ياد مى ش اس
سود بود كه مار شاخ دار و گرگ كبود كه پشن نيز خوانند و 
ديو آبى گندرو و مرغ كمك و ديو بيابانى را بكشت». (مينوى 

خرد، 1380: 46) 
در كتاب «صد دربند هشن» در مورد مرغ كمك چنين آمده 

است: 

ــب، مرغ كمك را كه سرش به فلك مى رسيد و از  «گرشاس
شهپرهاى خود خورشيد و ماه را پوشيده مى داشت و جهان 
ــوده،  ــره و تار مى نمود و در وقت باران پرهاى خود گش را تي
ــد و پس از آن به دريا  ــت كه باران به زمين برس نمى گذاش
ــاى خود گرفته بود در آنجا مى ريخت  رفته، آب ها را به پره
ــمه را  و جهان را از قحط و غلا به تنگ آورده بود و رود چش
خشك كرده بود، با تير بزد. پس از آن در مدت يك هفته از 
ــمان افتاد، جهانى از  پى او تاخت. وقتى كه مرغ كمك از آس
افتادنش خراب شد. آنگاه گرشاسب با گرز منقارش بكوفت». 

(نديم، 1376: 84 به نقل از صد در بندهشن) 

4-1-3. غلبه بر سگ عظيم الجثه 
ــور رفتن به قلمرو هادس  ــتيوس، مأم هركول از طرف اورس
ــه نام  ــر دوزخ ب ــه س ــگ س ــردگان) و آوردن س ــرو م (قلم

«كربروس» (Cerberus) مى گردد. 
«هراكلس به ساحل استوكس آمد. كربروس بر او يورش برد؛ 
چراكه وظيفه داشت ارواح مردگان را از خارج شدن از قلمرو 
هادس باز دارد. سه سر نيرومند داشت با بال هاى افراشته اى 
كه پر از مار بود. به جاى دم نيز مار بزرگى داشت كه دائم به 
خود مى پيچيد و هيس مى كرد. هراكلس لباس پوست شير 
ــى را بلند كرد و سخت در  خود را به تن پيچيد، جانور وحش
بازوان فشرد... فقط مار دم سگ توانست زخمى به هراكلس 
ــگ را رها نكرد».  ــد ولى حتى پس از آن نيز هراكلس س بزن

(لنسلين گرين، 1370: 151) 
ــب نيز در سفرهاى دريايى خود با غولانى مى جنگد  گرشاس
ــار  ــب نامه، سگس ــگ دارند و در گرشاس كه دهانى چون س

خوانده مى شوند. 
سپاهى كه سگسار خوانندشان 

دليران پيكار دانندشان 

چو غولانشان چهره چون سگ دهن 
به سان بزان موى پوشيده تن 

به دندان گراز و به دو گوش پيل 
به رخ زرد و اندام هم رنگ نيل 

(اسدى، 1317: 174) 

5-1-3. غلبه بر اسب هاى خون آشام 
يكى از مأموريت هاى هركول، رفتتن به تراكيا واقع در شمال 

يونان و آوردن اسب هاى خون آشام ديوميدس بود. 
«هراكلس به يارى يكى از مهتران، ديوميدس، ترتيب ربودن 
ــام را داد و حتى آن ها را با اينكه هرگز  ــب خون آش چهار اس
با دهنه و افسار آشنا نشده بودند، به ارابه بست...» (لنسلين 

گرين، 1370: 130) 
از ديگر اعمال پهلوانى گرشاسب - كه در زامياديشت بند 41 

از آن ياد مى شود - كشتن هيتاسب زرين تاج است. 
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ــده و اسب به گردون  ــب معناى اسب يراق ش «واژة هيتاس
بسته را مى دهد». (نديم، 1376: 73) 

6-1-3. جنگ با راهزنان 
هركول در يونان هنگام عبور از گذرگاه كورنيتوس با راهزنى 

برخورد مى كند: 
«راهزن غول پيكرى محل را غصب كرده بود و مسافران را باز 
ــت تا مال هايشان را بستاند يا خودشان را بكشد. راه  مى داش
هراكلس را بست و غريد... راهزن سنگ عظيمى را برداشت و 
به طرف هراكلس افكند. هراكلس جاخالى كرد. سپس همان 
ــت و چنان بر فرق او كوبيد كه ديگر مزاحم  سنگ را برداش

مسافرى نشد». (لنسلين گرين، 1370: 141) 
گرشاسب نيز با راهزنان مى جنگد:

«من راهزنانى را كشتم كه به تن چنان بزرگ بودند كه چون 
همى رفتند پنداشتند كه ايشان زير ستاره و ماه و زير دوش 
ــان باشد. من تا ساق  ــيد روند و آب دريا تا زانوى ايش خورش
ــاق پاى ايشان زدم، افتادند. كوه هاى  پاى ايشان بودم. به س
ــتم،  ــتند. اگر من آن راهزن افتاده را نمى كش زمين را شكس
اهريمن بر آفرينش تو پادشاه مى شد». (روايت پهلوى، 1366: 

 (30
ــمندان زنگى كه بر كاروانيان كمين مى كند  ــام نيز با س س

پيروزمندانه مى جنگد (رك. خواجوى كرمانى، 1370: 58) 

7-1-3. غلبه بر شاه 
ــتادة اريگينوس  ــت به تبس با فرس «هراكلس در راه بازگش
ــاه نامى برخورد كرد و معلوم شد چند سال  (Eriginus) ش
ــت.  ــلاح ها را به غنيمت برده اس پيش او تبس را فتح... و س
ــده بود كه باج و خراج سالانه را  حال اين فرستاده مأمور ش
ــتاند. هراكلس با شنيدن اين اخبار سخت  ــى ها بازس از تبس
ــرد آورد... و  ــردان تبس را گ ــپاهى از جوانم ــوبيد... س برآش
جملگى بر ضد افراد اريگينوس وارد معركه شدند و... ايشان 

را از شهر بيرون راندند». (لنسلين گرين، 1370: 108) 
ــب نيز به دستور ضحاك با مهراج خسرو هندى، كه  گرشاس
از پرداختن باج و خراج امتناع كرده است - مى جنگد و بر او 

غلبه مى يابد. (رك. اسدى، 1317: 79-125)

8-1-3. نبرد با جانوران وحشى 
ــب هر دو با جانورانى وحشى پيروزمندانه  هركول و گرشاس
ــير مى جنگد. اولين  مى جنگند. هركول طى دو مرحله با ش
نبرد او در هجده سالگى با شيرى است كه از پوست آن براى 
ــتم، است.  خود زرهى تهيه مى كند و يادآور ببربيان، زره رس
ــير نيمايى (Namean) نيز موجود خوف انگيزى است كه  ش
از ماه افتاده است. هراكلس به دستور اريسيتوس در نبردى 
ــى ديگر گراز  ــاند. جانور وحش هولناك آن را به قتل مى رس
ــت. گرشاسب نيز با ببر و  ايرومانتوس (Erymantihin) اس

گرگ كبودى مى جنگد و نابودشان مى سازد. 

1-4. پيشگويى 
ــت نجات دهندة  ــدن پهلوانى را - كه قرار اس زئوس  زاده ش

ــد - پيشگويى مى كند. (رك. لنسلين  انسان ها و خدايان باش
گرين، 1370: 98) 

ــگويى پير پهلوانى هاى هراكلس را براى  جايى ديگر نيز پيش
ــد آلك منا كه  ــگويى مى نمايد. «صبح روز بع ــادرش پيش م
ــدى در باب فرزندش  ــود بايد مطلب جدي ــاس كرده ب احس
ــه حضور  ــورت ب ــد، براى مش ــته باش ــس وجود داش هراكل
تايريسياس، پيشگوى پير و خردمندترين مرد تبس، شتافت 
و او نيز چنين گفت: شادمان باش اى نوة پرسئوس، در طالع 
فرزند تو مى بينيم كه مشهورترين موجود غيرجاودانه خواهد 
شد. او زمين را از وجود هيولاها خواهد زدود. كارهاى بزرگى 
خواهد كرد كه شاعران در ترانه ها و داستان هاى بى مرگ خود 
به ثبت خواهند رساند. همچنين رنج ها و دردسرهاى زيادى 
ــه هنگام مبرم ترين  ــت... و در نهايت ب پيش رو خواهد داش
ــد بود و بعدها جزء آنان  ــان خواه نياز جاودانان در كنار ايش
ــد و براى هميشه در جايگاه بلند خدايان در المپ   خواهد ش
جاى خواهد گرفت. بدان و آگاه باش كه او قهرمان قهرمانان، 
فرزند زئوس و همان كسى است كه ظهورش را پرومتئوس، 
آن تيتان خوب، در ابتداى آفرينش خبر داد». (همان: 102) 
گرشاسب ايرانى در سفرهاى خود با برهمنى برخورد مى كند 

كه آينده اش را پيشگويى مى نمايد. 
- از آن ده برهمن يكى مرد پير 

به آواز گفت اى يل گردگير 

هنرمند گرشاسب گر نام توست 
نياى تو جمشيد شد بدُ درست 

به مردى جهان را بخواهى گرفت 
بسى رزم ها كرد خواهى شگفت 

به بند آورى بازوى منهراس 
از آن ديو، گيتى كنى بى هراس 

(اسدى، 1317: 244) 

1-5. حمايت آسمانى 
هراكلس مورد حمايت آتنا، جاودانة بزرگ، است. 

ــارة زئوس، آتنا نيز براى كمك به هراكلس محرمانه  «به اش
ــد». (لنسلين گرين،  ــت به كار ش با تمامى امكانات خود دس

 (110 :1370
يارى هاى آتنا در موارد زير كاملاً آشكار است: 

الف. كشتن پرندگان استومفالوس (همان: 120) 
ــفر به قلمرو هادس (در اين سفر زئوس، آتنا و هرمس  ب. س

را به يارى هراكلس مى فرستد.) (همان: 149) 
پ. حمل بار آسمان به جاى اطلس (همان: 157) 

در زامياديشت، كردة ششم نيز مى خوانيم كه فرة ايزدى براى 
ــيد به كالبد مرغى گسست و به گرشاسب  بار سوم از جمش

پيوست. 
«اين فر [از جم گسسته] را گرشاسب نريمان برگرفت كه - 
به جز زرتشت - در دليرى و مردانگى، زورمندترين مردمان 

بود..» (اوستا، 1375، ج1، 491) 
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ــزدى بود؛ زيرا به دنبال اين  ــش به يارى فرة  اي و مردانگى هاي
ماجرا از پهلوانى هايش سخن گفته مى شود. ناگفته نماند كه 
در فروردين يشت كردة  19 آمده است كه فروشى هاى نيك، 

از پيكر او نگاهبانى مى كنند. 
ــتاييم كه  ــونان را مى س ــى هاى نيك تواناى پاك آش «فروش
ــام گرشاسب گيسور و گرزبردار را  99999 تا از آنان پيكر س

نگاهبانى مى كنند» (همان: 418) 

1-6. سلاح نبرد 
ــس گرز او بود كه آن را  ــلحة مخصوص و معروف هراكل «اس
 Nemeea خود او در جريان نخستين خوان يعنى شكار شير
تعبيه كرد و به روايتى در كنار خليج سارونيك و از تنة يك 
ــاير سلاح هاى هراكلس  ــى تهيه شد. س درخت زيتون وحش
ــير هراكلس را هرمس و تير و  ــأ خدايى داشتند. شمش منش
كمان او را آپولون به وى دادند. هفائيستوس،  يك زره طلايى 
ــال، بى تا، ج 1:  ــك نيم تنه به او هديه كردند». (گريم و آتنا ي

 (382
گرشاسب نيز به پهلوان گرز ور شهره است «گرشاسب پهلوان 
ــربلند بيرون  ــردار در رويايى با موجودات اهريمنى س گرزب
ــتى نجات مى دهد». (پور  ــد و جهان را از پليدى و زش مى آي
داوود، 1347: 203) و در فروردين يشت با عنوان «گرزبردار» 

خوانده مى شود. 
اين گرز سلاح نياكان اوست و گرشاسب خود در گرشاسب نامه 

از آن سخن مى گويد: 
هم اكنون بدين گرزة ده منى 

برآرمش از آن چرم اهريمنى (اسدى، 1317: 57) 
 ***

در جنگ با هندوان نيز از اين گرز ياد مى شود: 
- مرا چون به كف گرز و شبرنگ زير 

به پيشم چه نر اژدها و چه شير 
(همان: 52)

- به گرزش چنان كوف زخمى درشت 
كش اندر شكم ريخت مهره ز پشت 

بر آن لشكر از كين بباريد مرگ 
همى كوفت گرز و همى كافت ترگ 

(همان: 81)
در شاهنامة فردوسى از گرز سام، كه رستم پهلوان وارث آن 

است، ياد مى شود: 
- جوان است و جوياى نام آمده ست 

نبينى كه با گرز سام آمده ست 
در سام نامه از كمان گرشاسب سخن به ميان مى آيد: 

- كمانى كه گرشاسب در جنگ داشت 
در آن لحظه سام از ميان برفراشت 

(خواجوى كرمانى، 1370: 76) 

1-7. گناه پهلوان 
ــر و سه فرزندش را  هركول به دنبال يك حملة عصبى همس

به قتل رساند. 

«هركول بر اثر ديوانگى، هم پسرانش را كشت و هم همسرش 
را؛ زيرا مگارا درصدد برآمده بود پسر كوچكش را از دست او 

نجات دهد». (هميلتون، 1383: 220) 
ــتش تزئوس از  ــا نصيحت هاى دوس ــس از اين ماجرا ب او پ
ــل ناراحتى وجدانى كه  ــى صرف نظر كرد اما به دلي خودكش
داشت، خود را پليد و اهريمن مى دانست. پس به معبد دلفى 

رفت تا با كاهنة آن صحبت كند. 
ــديد  ــود و فقط يك توبة  ش «كاهنه گفت كه بايد تطهير ش
ــد او را تطهير كند. آن زن به  ــه و صميمانه مى توان و صادقان
ــتور داد به ديدن عموزاده اش اوريستئوس (اورستد)،  او دس
پادشاه مسينا برود و به هرچه او درباره اش تصميم مى گيرد، 
ــوى رفت...  ــه آن س ــا رغبت تمام ب ــد. هركول ب ــل كن عم
ــتئوس چون نيرومندترين آدم روى زمين به ديدنش  اوريس
آمد و صميمانه حاضر شد بردگى وى كند و اعمال و مراتب 
ــون توبه را به وى ارائه داد... كارهايى كه او به هركول  گوناگ
ــنهاد كرد به خان هركول شهرت يافت و شمار آن ها به  پيش

دوازده رسيد». (همان: 222) 
ــودنى  ــى اش مرتكب گناهى نابخش ــب نيز در زندگ گرشاس
مى گردد و آن پيوستن با پرى خناثتى است كه در ونديداد، 
فرگرد 19 آمده است. بهمن سركاراتى با توجه به اينكه لقب 
گرشاسب در اوستا، سام (sam) است، اين پرى را با زن سام 
ــو تطبيق مى دهد: در  ــام نامة خواج به نام پرى دخت در س
ــاهنامه از پرى دخت نام نرفته ولى در سام نامة منسوب به  ش
ــام به تفصيل سخن رفته  خواجوى كرمانى از ازدواج او با س
ــده، خود بازماندة  ــت. اينكه نام زن سام پريدخت ياد ش اس
ــت كه بنا بر آن گرشاسب (سام) با پرى  سنت هاى كهن اس

درآميخته است». (سركاراتى، 1350: 13) 
ــد بى احترامى به آتش نيز به دنبال اين گناه  و به نظر مى رس

بوده است. 
ــبت به آتش دلسرد كرده  ــت پرى پهلوان را نس «ممكن اس
ــب به آتش شده باشد»  (نديم،  و موجب بى احترامى گرشاس

 (75 :1376
ــادآورى اعمال  ــا ي ــب ب ــوى، روان گرشاس ــت پهل در رواي

پهلوانانه اش از هرمز آمرزش مى طلبد: 
ــت  ــب گفت مرا بيامرز اى هرمز. مرا آن بهش «روان گرشاس
بخش و مرا گرزمان بده؛ زيرا من اژدهاى شاخ دار را بكشتم... 
ــت زيرا مرا به  ــتم... هرمز گفت بايس زيرا من گندرو را بكش

چشم، زشتى. چه آتش، پسر مرا كشتى... 
گرشاسب گفت: اى هرمز، بهشت و گرزمان را به من ببخش؛ 
زيرا در دين ايدون پيداست كه چون ضحاك از بند رها شود، 
آن گاه جز من ديگر كسى چاره اى او خواستن نتواند... چون 
گرشاسب كردار خويش را بدين آيين گفت، ايزدان مينوى و 
ايزدان مادى بگريستند و زردشت پسر سپيتمه بگريست...» 

(بهار، 1376: 236) 
ــن ازدواج گناه آلودى دربارة  ــتان چني ناگفته نماند كه داس
هركول نيز آمده است. بدين ترتيب كه او با پرى اژدها پيكرى 

هم خوابگى مى كند. 
دنباله مطلب در وبگاه نشريه
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